
 
 

از حيدرباباي شهريار 
 

چخماق رعد چون بدرخشد در آسمان 
سيلابها بغرد و گردد همي روان 

وآنگه كه صف كشند به نظاره دختران 
                            از من سلام باد به ايل و تبارشان 
                            آيا بود كه نام من آريد بر زبان 

 
اژدر دهن چو در ده  بر  نغمه  باز كرد  

آواز  راز و  بانـگ نـيازي  فراز كرد  
عاشق چو زلف ساز به مضراب ناز كرد  

                     ياد  آر هـمچو فاخته اي پر كشيدنم  
                     بر بال نغـمه سر به  فلك بر كشيدنم   

 
چون كفتران كنند پري چون پرند  باز  
خورشيد پوش پرده  زر گـسترند  باز  

وان پرده  پرنـد درنـد و پـرند  باز  
                      خورشيد  تابد و بفزايد شكوه كوه  

                      پاشد طـراوتي به تن كوه باشكوه                  
 

باد بهار بر شكند چار طاغ را 
بر باغ ابر چونكه نگون كرد اياع را 
چون غلغل افكند گل نوروز باغ را 

                      يادي  ز  من كنيد كه  بيداد ديده ام  
                      گر روزكي زخود دلكي شاد ديده ام 

 
دار و درخت اگرچه شدند از تو سربلند  

اما دريغ گشت جوانان تو نژند  
شد لاغر و نژند ترا هرچه گوسفند  

                      خورشيد مرد و سايه فرو ريخت بر افق 
                       اين تيرگي به گرگ تو گو بود مشتلق 

 



فضه گلي به سرسبد خشگناب بود 
يحيي غلام عمقزي مستطاب بود 

رخساره خود هنرور و عاليجناب بود 
                      سيد حسين شكلك صالح بر آورد 
                      جعفر غيور و معركهاي ديگر آورد 

 
آنگه كه خون غيرت تو. جوش ميزند 
بر صخرهات چو باز سر و دوش ميزند 

ور سينة تو سر به فلك قوش ميزند 
                               زآنجا بپوي پاية والاي همتم 

                               در زير پا ببين به سر دار قامتم 
 
 

دنـيـا فـريـب و فـن و فـسون و فـســـانـه بود 
درد و دريـــغ و داغ و دروغآشــيــانـــه بود 
از مــردهريگ نــوح و سليــمان نشـانــه بود 

با هركـه هرچـه داده، به يـغـما ستـانـده است 
جز نام و ياد خوش ز فلاطون چه مانده است 

 
عــمري تبــاه! آه ز بــخــت ســــــيــاه من 
دست زمان ز كوي تـو كــج كـــرد راه من 
آويـــــخـتــه هــنــوز به راهــت نگــاه من 

كــژ راهـه بود و گمـشدگي بود و رنج بود 
آوارگــي و مــرگ و فــراق و شكـنج بود 

 
يـاران چـه بـيوفـا كـه مـرا جـا گـذاشتــند 
از مـن هـمــه گـذشـته و تنــهـا گـذاشـتـند 
روشن يـكــي چــراغ مــن آيــا گــذاشتند 

يك روزه عـمر آه چــه بـيـگـاه شـام شــد 
دنيــاي دون مــرا چـو خـرابـات شـام شــد 

  
 


